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يكي از روزهاي زيباي پاييز بود؛ فصل بهارِ دانش و انديشــه. 
زيبايی و تنــوع رنگ های پاييــز به همراه تنــوع يادگيری و 

تفاوت های فردی کودکان شــوق تغيير را در من ايجاد می کرد. 
با اين خيالات شــورانگيز به طرف دبستانی چندپايه رهسپار شدم؛ 

مدرسه ای باصفا و طبيعتي زيبا. با استقبال گرم دانش آموزان و معلمان 
روبه رو و بعد از مراسم صبحگاه، وارد کلاس پايه ي اول شدم. نخست، 
با دانش آمــوزان ارتباطی صميمی برقرار کــردم. مديرآموزگار قصد 
داشت نشــانه ی »م« را تدريس کند. می گفت: »نمی دانم چرا بچه ها 
يــاد نمی گيرند؟! خيلی بازيگوش هســتند.« او همچنين گفت اصلًا 
ســابقه ی تدريس در پايه ی اول را ندارد و از اين رو مشــکلات زيادی 
دارد. با سنجش اجمالی دريافتم اکثر دانش آموزان در شناخت نشانه ها 

و همچنين ترکيب صداها مشکل دارند. 
از آموزگار خواســتم تدريس کند. با کمال ميل پذيرفت و شــروع به 
تدريس کرد. من مطالبی را يادداشــت کردم. نظارت بالينی دو زنگ 
پی درپی ادامه يافت. بعد از کلاس بعضي از نکته هاي تدريس خوب را 

به او يادآوری کردم که در اينجا هم به آن ها اشاره می کنم:
1. استفاده ی مناسب از رسانه ی آموزشی؛ 

۲. توجه به اهميت و نياز جدول نشانه و جدول دوستی؛
۳. ايجاد روح و نشاط لازمی که دانش آموز را به فعاليت وادارد؛

4. درگيركردن حواس پنج گانه ی دانش آموز به موضوع و ايجاد يکپارچگی 
بين حواس، به گونه ای که حتی حس عمقی را نيز درگير کند. 

مديرآموزگار با اشتياق گوش می سپرد و يادداشت برمی داشت. يادآور 
شدم، توجه به تقويت مهارت های چهارگانه ی زبان آموزی )گوش کردن، 
ســخن گفتن، خواندن و نوشتن( اهميت  بسزايی دارد. شوق تغيير در 
نگاهش مشــهود بود. قرار شد من هم همان نشانه را تدريس کنم. با 
مقوا شکل »م« و ساير نشانه ها را در سايز های متعدد بريديم و جدول 
حروف الفبا و جدول دوســتی )ترکيــب صامت و مصوت( را با کمک 
هم در دفتر دبستان درست کرديم. لوح تصوير بزرگ و تصويرک های 
خاک خورده در کمد کمک آموزشی را بيرون آورديم و به کلاس برديم. 
در ابتدا به کمک بچه ها و با مقوا يک صورتک خرگوش درست کرديم. 
تدريس را از زبان آقا خرگوشه، در حضور معلم، شروع کردم. بچه ها از 
خنده ريسه می رفتند. با دادن تصويرهای کوچکِ نشانه ی ميم آخر و 
غيرآخر به گروه ها ايجاد انگيزه کردم و با نصب تصوير بزرگي که معرف 
نهاد مدرســه بود، روی تخته، بچه ها درباره ي مقررات مدرسه، رعايت 
بهداشت فردی و اجتماعی، احترام به اولياي مدرسه و حقوق هم کلاسی 
سخن گفتند. نشانه ي »م« را پس از معرفی به ديوار چسبانديم و بچه ها 
در گروه هايِ بازی و مسابقه، روی سينی نمک با انگشت حرف »م« را 
نوشتند يا با خمير بازی آن را ايجاد كردند. همچنين با چشم بسته و 

روی هوا نوشتن »م« را تمرين كردند.
در فرصتي ديگر، شــکل نشانه ي »م« را درشــت نوشتم و از گروه ها 

خواستم دور نشــانه را قيچی کنند. براي اينكه تمام حواس )عمقی، 
شنوايی، بينايی، لامسه، بويايی و چشايیِ( دانش آموزان را درگير كنم، 
از چند نوع رسانه برای آموزش استفاده کردم. همچنين، شعر نشانه ي 
»م« و شعر ترکيب صداها با حرف »م« را به صورت همگانی خوانديم. 
در آخر برای نشــانه ي »م« در جدول الفبا جشــن تولد گرفتيم و با 
دست و جيغ و هورا شعر تولد خوانديم و نشانه ي »م« در جدول الفبا 

رونمايی شد.
 معلم با خط زيبای خود نشــانه ي »م« را روی تخته نوشت و سکٌان 
يادگيری را به دســت گرفت و مســافران کوچک را به ساحل رساند. 
جلسه ي ارتقای صلاحيت حرفه ای مديرآموزگار با طعم شيرين نظارت 

بالينی به پايان رسيد. 
در اين ســفر آموزشــي، شــوق يادگيری را در چشمان معصومانه ي 
کودکان و در نگاه دلسوزانه ي مديرآموزگار احساس کردم و اين لبخند 
رضايت را در وجودم نشــاند. بنده به عنوان راهبري آموزشی  ـتربيتی، 
تجربه هايي  از معلمان موفق را به همکار عزيز منتقل كردم و ايشــان 
هم مرتب در تدريس هــای بعدی با من در ارتباط بود. در بازديدهای 
بعدي پيشرفت بچه ها مثال زدنی بود. مشاهده ی اين موفقيت يكي از 

لذت بخش ترين لحظه هاي هنر معلمی من بود. 
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